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فوکوس
  87 ســال پیش، برابر با بیســت و چهارم ژوئن 1930 میلادی، کلود شــابرول، کارگردان، فیلم نامه نویس، بازیگر و تهیه کننده 
شهیر فرانســوی در پاریس به دنیا آمد. شــابرول یکی از بنیان گذاران موج نوی سینمای فرانسه به شــمار می رود. او طی 50 سال 
فعالیت در حوزه فیلم سازی، بیش از 70 فیلم و برنامه تلویزیونی ســاخت و یکی از پرکارترین فیلم سازان فرانسوی بود. شابرول 

همچنین از زمان آغاز به کار نشریه معتبر کایه دو سینما از نویسندگان آن بود. 

رخداد
  جدايی و اعلام استقلال اسكاتلند از انگلســتان، در پي پيروزي بر 

نيروهای انگليسي ها در جنگ بانوک بورن )1314 ميلادی(
  حملــه ناپلئــون بناپــارت امپراتور فرانســه بــه همراه 

 ششــصدهزار تن از نيروهای ارتش بزرگ خويش، به روسيه
 )1812 ميلادی(

  اختراع کوره ذوب فلزات توســط هنري بســمر صنعتگر 
انگليسي )1843 ميلادی(

  استفاده از تانک در جريان جنگ جهاني اول، برای نخستين بار 
در تاريخ )1916 ميلادی(

طلوع
  ادوارد هشتم- پادشــاه بريتانيای کبير، واگذارکننده سلطنت به 

دليل اصرار بر ازدواج با يک زن مطلقه آمريکايی )1894 ميلادی( 
  ارنستو ساباتو- نويســنده بــزرگ آرژانتيني و جهان 

اسپانيايي زبان، نويسنده آثاری چون پيش از پايان، 
نگاهي به تاريخ ادبيات )1911 ميلادی(

  مارتــی آهتيســاری- رئيس جمهــوری 
کشور فنلاند از 1994 تا ســال 2000، برنده جايزه 

 صلح نوبل  ســال 2008 برای حل مناقشــات بين المللی 
)1937 ميلادی( 

غروب
  وسپاسيان- امپراتور روم از  سال 69 تا 79 ميلادی، همزمان با حکمرانی 

بلاش يکم در ايران )79 ميلادی( 
  والتر راتنائو- وزيــر امورخارجه آلمان پس از جنگ جهاني اول، 

قتل به دست 2 افسر ناسيوناليست آلماني )1922 ميلادی(
  جوناس ســالک- پزشــک آمريکايی، بنيانگذار موسسه 
مطالعات زيست شناسی کاليفرنيا، کاشف واکسن فلج اطفال 

)1995 ميلادی( 
  پيتر فالک- بازيگر مجاری تبار آمريکايی، بازيگر نقش ســتوان 

کلمبو در مجموعه تلويزيونی کلمبو )2011 ميلادی(

هیچ اتفاق خاصی نیفتاده! آنچه می بینید، شرح تصویریِ یک روز عادی در داکا پایتخت بنگلادش است. مردم از سر و کول قطار بالا رفته اند نه به خاطر اینکه از چیزی فرار کنند؛ فقط برای اینکه خود را به شهر و ولایت و زادگاهشان برسانند. 
AFP / عید سعید فطر نزدیک است و مردم مسلمان بنگلادش می خواهند آخرین غروب ماه مبارک رمضان را کنار خانواده افطار کنند. عکس: منیر اوز زمان
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صفحه
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 safhehakhar@shahrvand-newspaper.ir :ایمیل  صفحه آخر 

فروشنده خوش انصاف قدیمی! 

محمدرضا نیک نژاد
آموزگار 

از فروشنده های خوش انصاف و پيشکسوت محله 
قديمی مان است. کمی خشک است اما مرد محترم و 
جاافتاده ای است و البته به سنت ها پايبند و با نوآوری ها 
بشدت دشــمن! حتی برخلاف ســوپری های تازه 
پيرامونش که رنگ و رويی دارند و برای جذب مشتری 
بشدت در رقابت هستند، همچنان به شکل و ساختار 
پيشين و پيشينيان چسبيده و با سربلندی از آن دفاع 
می کند. بيشتر خريدهای مادرم همچنان از اوست. به 
درخواست و سفارش چندين باره مادرم و برای ديدار با 
يکی از همسايه های بيمارمان، رفتم و دو کمپوت از او 
خريدم. بنا بر عادت و عرف، برای پرداخت پول کارت 
بانکی ام را درآوردم و به او دادم. با چشم غره و تا اندازه ای 
شگفت زده! و همزمان با اشاره به دست نوشته ای روی 
در مغازه اش گفت: »مگــر اين را نمی بينی؟!« نگاهم 
به سوی دست نوشــته رفت که نوشته بود: »دستگاه 
کارتخوان نداريم.« در پاسخ گفتم: »من هم پول نقد 
ندارم!« جرأت نکردم بپرسم چرا؟ اما او که گويا ذهنم 
را خوانده بود، با شوخی آميخته با واقعيت پاسخ داد: 

»ما قديمی هستيم و از اين قرتی بازی ها بلد نيستيم!« 
ادامــه داد: »اينهــا را ببر، بعدا حســاب می کنيم.« 
نپذيرفتم و چون می دانستم که آن نزديکی ها بانک 
هم نيســت، رفتم از برادرم پول نقد گرفتم و کمپوت 
را برداشتم و رســاندم به مادرم. درگيرم کرده بود. از 
خود می پرسيدم که در جهانی که چهار نعل به سوی 
دســتيابی به فناوری های نوين و شــگفت آور پيش 
می رود و دست کم تاکنون هيچ حد و مرزی هم برای 
پيشرفت هايش ديده نمی شود، می توان تا اين اندازه در 
برابر موج بلند و شتابان فناوری مقاومت کرد؟ مقاومت 
در برابر بکارگيری دستگاه کارتخوان، گوشی همراه، 
اينترنــت و... تا چه اندازه می تواند مــا را در نگهداری 
سبک زندگی و باورهای گذشته مان ياری کند؟ اين 
فروشنده خوش انصاف و خشک کردار محله پدری تا 
چه اندازه می تواند در برابــر اين موج خودداری کند؟ 
برای نمونه اگر خدای ناکرده بيمار شود و درمانش نياز 
به فناوری های تازه پزشــکی داشته باشد، از خودش 
گذشــته، خانواده اش می توانند تا اين اندازه در برابر 
نوآوری های جهان نوين بايســتند و مقاومت کنند؟ 
و... اما از تازه های فناوری همه گير و فروشــنده محله 
قديمی مان که بگذريم، برخــی آدم های دور و برمان 
همچنان دودستی به انديشه ها و باورهای گذشته شان 
چسبيده و نمی توانند بپذيرند که هر انديشه و باوری 

برای ماندن و اثرگذاری دست کم نيازمند پوست اندازی 
و همخوانی با دگرگونی های لحظه به لحظه جهان و 
باورهای شکل گرفته پيرامون اين دگرگونی هاست. 
پافشاری بر انديشــه هايی که زمينه های نو شدن و 
به روز ماندن را ندارند، بی گمان بر شاخ نشستن و بن 
برُيدن است. فناوری های شــگفت آور و تازه نيازمند 
آدم های تازه، انديشه های تازه، سبک های زندگی تازه، 
ســخن های تازه، نگاه تازه و... است. از سويی بريدن از 
ريشه ها و گرويدن چشــم و دست بسته به تازه ها، ما 
را مانند خسی بر دريا می کند که با کوچکترين نسيم 
يا موجی بی هدف و سرگردان می مانيم و پا در هوا! از 
ديگر سو، چسبيدن به باورهای گذشته و پافشاری بر 
آنها بدون توجه به همخوان کردن آنها با دگرگونی های 
جهان نيز آغازگاه رويگردانی جامعه و شــهروندان از 
آن است. با نگاهی گذرا به محله قديمی مان به آسانی 
می توان ديد و سنجيد که مشتريان فروشنده وابسته به 
سنت ها و بدون کارتخوان بيشتر است يا سوپری های 
خوش ريخت و رنگ و روی پيرامونش! نگران اويم که 
به سرنوشت مرد شعر بامداد بزرگ گرفتار نگردد که 
»در پس ديوارهای سنگی حماســه های من/ همه 
آفتاب ها غروب کرده اند/ اين سوی ديوار، مردی با پتُک 
بی تلاشی اش تنهاست/ به دست های خود می نگرد/ و 

دست هايش از اميد و عشق و آينده تهی ا ست.«

حرف روز

  دعای روز بيست و نهم 
ماه مبارك رمضان

اللهمّ غَشّــنی بالرّحْمَةِ وارْزُقْنی فيهِ التّوفيقِ 
والعِصْمَةِ وطَهّرْ قلبْی من غَياهِبِ التُّهْمَةِ يا رحيماً 

بعِبادِهِ المؤمِنين.
خدايا بپوشــان در آن با مهر و رحمت و روزی 
کن مرا در آن توفيــق و خودداری و پاک کن دلم 
را از تيرگی ها و گرفتگی های تهمت، ای مهربان به 

بندگان با ايمان خود.

بی صبر و قرار
جــز وی چه باشــد کــز اجل انــدر ربايــد کل ما
صــد جان برافشــانم بــر او گويــم هنييــا مرحبا
رقصان سوی گردون شوم زان جا سوی بی چون شوم
صبــر و قــرارم بــرده ای ای ميزبــان زودتــر بيــا
از مــه ســتاره می بــری تــو پــاره پــاره می بری
گــه شــيرخواره می بری گــه می کشــانی دايه را
دارم دلــی همچون جهان تا می کشــد کــوه گران
من که کشــم که کی کشــم زين کاهدان واخر مرا
گر موی من چون شــير شد از شــوق مردن پير شد
مــن آردم گنــدم نيــم چــون آمــدم در آســيا
در آســيا گنــدم رود کــز ســنبله زادســت او
زاده مهــم نــی ســنبله در آســيا باشــم چــرا
نی نــی فتــد در آســيا هــم نــور مــه از روزنی
زان جــا بــه ســوی مــه رود نــی در دکان نانبــا
با عقــل خود گــر جفتمی مــن گفتنی ها گفتمی
خاموش کــن تا نشــنود ايــن قصــه را بــاد هوا

مولوی  

نرخ مداخله

روایت
سارا ســحابی| آريل دورفمان يکی از معروف ترين 
نمايشــنامه ها را عليه حکومت رعب و وحشت شيلی در 
سال های زمامداری پينوشه نوشته است؛ نمايشنامه ای 
با عنوان »مرگ و دوشيزه«. اين نمايشنامه بعدها توسط 
رومن پولانســکی در قالب فيلمی سينمايی نيز ساخته 
شد که اثری فوق العاده تأثيرگذار و قابل تأمل است. با اين 
مقدمه چرا دورفمان در انتخابات آمريکا خطاب به هيلاری 
کلينتون گفت چنانچه رأی بياورد بايد از کيسينجر، مشاور 
اسبق امنيت ملی ايالات متحده، دوری کند؟ برای توضيح 
اين مطلب بد نيست ســراغ پرونده های مداخلات اين 
کشور در انتخابات کشورهای ديگر جهان برويم. اف مارک 
وايت، مأمور سيا، به نقل از واشنگتن پست درباره انتخابات 
ايتاليا جملات قابل تأملی دارد. ماجرا برمی گردد به  سال 
1948؛ زمانی که ايالات متحده از دموکرات مسيحيان 
ميانه رو ايتاليا حمايت کرد تا عليه چپ گراها اقدام کند. 
وايت بعدها در اين باره گفت: »ما کيســه های پر از پول را 
به سياســتمداران مورد نظرمان می رسانديم تا مخارج 
سياسی - انتخاباتی، پوستر و بروشورهای تبليغاتی آنها را 
تأمين کنيم.« اين البته تنها يکی از نمونه های تبليغاتی 
است که ايالات متحده با انواع ترفندها ازجمله جعل اسناد، 
راه انداختن حاشيه های جنسی برای نامزدهای چپ گرا، 
گسترش شايعه و... توانست به هدفش برسد. ماجرای اين 

مداخلات فقط در يک يا دو انتخابات خلاصه نمی شود و 
در کنار آن بايد از کشــور ديگری نام برد که در اين زمينه 
يد طولايی دارد؛ روسيه. جريان درواقع به حدی غير قابل 
انکار اســت که داو لوين، متفکر علوم سياسی در اين باره 
نوشته اســت: »اين دو قدرت جهانی در فاصله  سال های 
1946 تا 2000 در 117 انتخابات در گوشه و کنار جهان 
مداخله کرده اند.« حالا اگر تعداد کل انتخابات جهان را از 
بدو دموکراسی های مختلف محاسبه کنيم به اين نتيجه 
می رســيم که چيزی حدود يک دهــم انتخابات جهان 
به دست اين دو کشــور رقم خورده است! تازه اينها تعداد 
انتخاباتی هستند که مدارکی دال بر مداخلات يافت و يا 
تغيير سرنوشت انتخابات از سوی ايالات متحده و روسيه 
محرز شده است. البته آنچه بيشتر به چشم مورخان آمده 
سرکوبی کمونيسم است که قاعدتا از سوی سياستمداران 

ينگه دنيا دنبال می شد. 
سازمان سيا در  سال 1940 تأسيس شد و بعد از چند 
 سال شــعبات فرامرزی آن آغاز به کار کرد. گاهی ماجرا 
چنان روشن است که هنوز هم آن را لکه ننگی برای تاريخ 
سياســتمداران آمريکايی می دانند. نمونه آن در کشور 

خودمان کودتا عليه نخســت وزير قانونی کشور، محمد 
مصدق است و در کشور شــيلی نيز کودتا عليه سالوادور 
آلنده. پينوشــه بعد از قرارگرفتن در مسند قدرت، تمام 
طرفداران آلنده را تــار و مار کرد و حکومتــی از رعب و 
وحشــت طی ســال های متمادی به راه انداخت. ترور و 
برکناری پاتريــس لومومبا در  ســال 1961 نيز ازجمله 
همين موارد اســت. درواقع سياســت کاخ سفيد به اين 
سمت و سو پيش می رفت که برخی از هزينه ها را به سمت 
تغييرات دلخواه در منطقه تغيير دهد؛ چندان که بعدها 
در گزارش هايی که  ســال 1970 به دستور خود مجلس 
سنای آمريکا فاش شد، آمد: »قريب به 4 ميليون دلار خرج 
پانزده عمليات مخفيانه شده است.« همچنين برکناری و 
ترور رهبر کنگو، پاتريس لومومبا، در  سال 1961. با اين 
حال هنوز رد پای کيسينجر در پيشنهاد نويسنده شيليايی 
مشخص نشده است. شــايد جريان به همان نقل قولی 
برمی گردد که اين کهنه کار سياست درباره شيلی گفته 
بود. از کيسينجر نقل است که درباره ماجرای آلنده گفت: 
»نمی فهمم چرا بايد يک گوشه بايستيم و تماشا کنيم که 
چگونه يک کشور به خاطر بی مسئوليتی مردمش به قعر 
کمونيسم فرو برود.« و البته که تماشا نکردند. دست پيش 
بردند و پينوشه را جايگزين آلنده کردند تا کشور از طريق 

جنايات يک حکومت به قعر فرو برود! 
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 عضو  انجمن
 صنفی مدیران رسانه 
و شرکت تعاونی 
مطبوعات کشور

پایانصفحهبندی:شروعصفحهبندی:زمانصفحهبندی:18/30- 18/00

مفتول سیمی
جان وزيــر از ســخنان اطرافيان 
به لب رســيده بود. پادشــاه نيز در 
اين ميانه گاهی پنــد و نصايحی به 
ميان می آورد که چندان مشــخص 
نبود خطاب بــه وزيــر می گويد يا 
ديگر درباريان. گاهــی هم از دور و 
اطراف اخباری شنيده می شد مبنی 
بر خيانت يکــی از حــکام يا اعلام 

وفاداری او. 
در مجموع بازار شايعات داغ بود. 
از آن سو موبدانی نيز حضور داشتند 
که پيوســته به نصيحت کردن وزير 
می آمدند و از اين ســخن می گفتند 
کــه مملکت در اوضاعــی خطير به 
ســر می برد و هر آن ممکن اســت 
در ورطه ای هولنــاک بلغزد. در اين 
ميان وزير ســخنان هيچ کــدام را 
باور نداشــت اما نمی توانســت هر 
چه هســت و نيســت را نيز کناری 
بگذارد. بــه همين جهت از حکيمی 
صاحب آوازه خواســت تا خدمت او 
برســد بلکه پندی به او دهد. حکيم 
پذيرفــت و وقتــی وزيــر خدمت 
او رســيد، با سه عروســک مواجه 
شد. حکيم سه عروســک جلوی او 
گذاشــته بود. بعد سيمي برداشت و 
وارد گوش يکي از عروســک ها کرد. 
ســيم به محض اينکــه وارد گوش 
عروســک شــد، از گوش ديگرش 
بيــرون زد. حکيم عروســک دوم را 
برداشت و ســيم را داخل گوش آن 
کرد. اين بار ســيم از دهان عروسک 
خارج شــد. بعد عروســک ســوم را 
برداشــت و بــاز ســيم را از گوش 
عروسک داخل کرد، اما اين بار سيم 
نه از دهان عروســک خارج شد، نه از 
گوش ديگرِ آن.  آنگاه از وزير پرسيد: 
»کداميک از اين سه عروسک از همه 
بهتر اند؟« وزير که نکتــه  را دريافته 
بود گفت: »ســومين عروسک. زيرا 
اين سه عروســک نماد سه دسته از 
انسان ها هستند. نخست کساني که 
آنچه شــنيدند، از گوش ديگر به در 

مي کنند. 
دوم کســاني کــه مي شــنوند تا 
ســخنان تــو را جايی ديگــر بازگو 
کنند و ســومين گروه، کساني که به 
گوش جان مي شنوند و مثل گنجي 
در درون  خــود مي گذارنــد و به کار 

مي بندند.«

برنا مسروری| اگــر يک شاخه خيلی ظريف و 
نحيف باشــد، چاره اش چيست؟ آيا بايد حتما آن 
را بشکنيم؟ اگر يک انســان اطلاعاتش کم باشد 
يا حتــی طمعش زياد چطور؟ آيا وظيفه ماســت 
کــه او را آمــاج پليدی هايمان قــرار دهيم؟ اين 
روز ها به لطف ســريال های وطنــی و غيروطنی 
که توليد شــبکه های نمايش خانگی و غيرخانگی 
مختلف هســتند، روز به روز فرهنگســازی  يا به 
عبارت بهتر آموزش های خــوش آب و رنگ برای 
خلافکار هــا يا به اصطــلاح بدمن ها بــه نمايش 
گذاشته می شــود. فارغ از جذابيت های داستانی، 
قابل پيش بينی ترين اتفاقی که ممکن اســت در 
آينده بيفتد اين است که نسلی خواهيم داشت که 
نه پروايی از... بگذاريد جمله را بی افعال ترسناک 
تمام کنم. امــا حرف اصلی؛ امــروز در يک کانال 
تلگرامی کاملا جدی، يک تبليغ ارســال شــد، از 
آنهايی که مشابهش را اکثرمان بيش از صدها بار 
ديده ايم و از کنارش خيلی راحت گذشــته ايم، اما 
وقتی منبع قابل اعتماد و محترم باشد، کار کمی 
ســخت می شــود و حداقل يک دقيقه به آن فکر 
می کنی، مخصوصا که پيشــنهادش هم مثل آن 
ايميل هايی که تقريبا از ابتدای آغاز به کار پســت 
الکترونيکی احتمالا الی الابد مشــغول چرخيدن 
در فضای مجازی اســت و نويد جايزه های پانزده 
بيســت ميليون دلاری می دهد نبــود، بلکه فقط 
20 هزار تومان شــارژ رايگان يــا 35 گيگ حجم 
اينترنت رايگان را متناســب با سه اپراتور رسمی 
تلفن  همراه کشــور  در قبال انجــام کاری وعده 
می داد. قراری عملــی و منطقی تنهــا در مقابل 

دعــوت از 20 کاربر ديگر. تــا اينجای کار ضرری 
ندارد، کمی وقــت  می گذاريم و در ازای آن مزدی 
می گيريم، يعنی نوعی مبادله کالا به کالا به روش 
کاملا سنتی! اما مشکل اصلی وقتی پيش آمد که 
در اواخر رسيدن به ســقف مورد نظر يعنی همان 
20 نفر، شــما هر چه کاربر جديد اضافه می کنيد 
- منظورم دقيقا دوســت و همکارانی اســت که 
دعوت شــما را پذيرفته اند و مقابل چشــمانتان 
مشــغول وارد کردن شماره تلفن شــان در کانال 
مورد نظر هستند– آمار شما در کانال بالا نمی رود 
و ســقف 20 نفر پر نمی شــود در حالی  که شايد 
درواقع شما 25 و 30 و 40 را هم رد کرده باشيد! 
چرا؟ خب بعد از حدود 4 ســاعت تفکر به همراه 
حرص خوردن، با همکاران همــراه به اين نتيجه 
رســيديم که تمام هــدف اين به اصطــلاح بوت 
تبليغاتی کســب کليک های رايگانی اســت که 
توســط هر کاربر برای چک کردن تعــداد نفراتی 
که از طريق لينک او شماره شان وارد شده، انجام 
می شود. روشی هوشمندانه است، قبول نداريد!؟ 
و اگر دوســتان متخصص آی تی در اطراف شــما 
نباشند، کشــف چون و چرايی اين قضيه مقداری 
وقت می برد. البته بياييــد مثبت نگاه کنيم چون 
خوبی اش اين اســت کــه يک بار برای هميشــه 
واکســينه شــده و ديگر گول وعده و وعيدهای 
صدمن يه غاز را نخورده و ســعی می کنيد دقايق 
با ارزش و برگشت ناپذير عمر را با دقت و احتياط 
بيشتری خرج کنيد. راســتی اگر شما 15 گيگ 
حجم اينترنت مجانی داشته باشيد چه سريالی را 

دانلود می کنيد؟!

پول های خیلی کثیف


